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شـفاه: بلـه منظـورم در عمـل اسـت. می‌خواهـم سیاسـت برنامه‌ریـزی را کمـی 
یـزی اولا بـا کمبـود منابـع مواجهیـد. کمبـود  توضیـح بدهـم. شـما در برنامه‌ر

منابـع را چطـور بایـد مرتفـع کـرد؟

 ... یزی یا با لنز با لنز برنامه‌ر
شفاه: با هر لنزی. چطور منابع را متناسب کنیم؟

ید...  همان بخشی از بدنه زندگی می‌گویند که شما اگر تحریم‌ها را بردار
یاد می‌شود؟  ی ندارم. اصلا منابع چطور ز شفاه: نه، کار

من می‌دانم شما چه می‌خواهید بگویید. 
شفاه: چه چیزی می‌خواهم بگویم؟

شـــما احتمالا از یک شـــکلی از اقتصاد سیاســـی می‌خواهید دفاع کنید که بیش 
یزی برای ما...  از علم برنامه‌ر

شـفاه: اصال نمی‌خواهـم وارد آن صحنـه بشـوم. خیلـی یک‌کلمـه‌ای و سـاده 
بگوییـد. وقتـی کـه یـک چیـزی کـم اسـت، بایـد چـه کار کـرد؟ بایـد بـه وجـود 
بیاید. حل مشکل منابع از نقطه تولید و تولد می‌گذرد. من در این کشور پول 
ندارم، حالا کسی که در این کشور پول ندارد باید چطور به دست بیاورد؟ آیا 
کسـی کـه پـول نـدارد می‌توانـد برنامه‌ریـزی کنـد؟ مـن خـودم یـک قـران پـول در 
جیبـم نـدارم ولـی برنامه‌ریـزی می‌کنـم کـه دنیـا را آبـاد کنم و همه نقاشـی‌هایش 
را نیـز می‌کشـم. حـالا چطـور دنیـا را آبـاد کنـم؟ برنامه‌ریزی‌هایـم دقیـق اسـت. 
پول‌هایم فرضی است)می‌خندد(. این از مشکلات من است که همیشه در 
یم. کمبود بودجه‌مان نیز به صورت فزاینده‌ای  برنامه‌ریزی، کمبود بودجه دار
ک شـده اسـت. درسـت اسـت؟ اینجا دو راه‌حل به وجود می‌آید. یا  وحشـتنا
مـی‌روم و از یـک نفـر کـه پـول دارد، می‌گیـرم یـا اینکـه از جـان خـودم تولیـدش 

می‌کنـم. یـا پـول می‌زایـم یـا پـول می‌گیـرم و هیـچ راه دیگـری نـدارد. 
کشفی: یا هرآنچه که دارم را می‌فروشم. 

شـفاه: می‌خـورم تـا بمیـرم. بـه خاطـر همیـن اسـت کـه سیاسـت برنامه‌ریـزی در 
ایـران، مقـارن سیاسـت وابسـتگی اسـت. چـرا؟ چـون کسـی کـه از برنامه‌ریـزی 
حـرف می‌زنـد، اصال از برنامه‌ریـزی حـرف زده تـا از تولـد حـرف نزنـد. گفتـه کـه 
چقـدر مـدام انسـان می‌خواهـد چیـز تـازه‌ای در ایـن جهـان متولـد کنـد؟ مـن 
طرفدار تازگی نیسـتم و می‌خواهم به شـیوه عقلانی برسـم. من دشـمن حادثه 

هسـتم. برنامه‌ریـزی بـرای ایـن بـه وجـود می‌آیـد کـه... 
کشفی: حادثه‌ای اتفاق نیفتد. 

شـفاه: حادثه پیش‌بینی نشـده همیشـه دشـمن برنامه اسـت و برنامه دشـمن 
حادثه‌هاسـت. مـن نمی‌خواهـم یکبـاره یـک انسـانی بیایـد و یک‌دفعه انقلاب 
شـود. همـه برنامه‌هـا به‌هـم می‌ریـزد. انقالب نبایـد بشـود. یکبـاره یـک جنبـش 
کنـد. مـن  کنـد. آقـا مـن نمی‌خواهـم جنبـش تـازه‌ای ظهـور  تـازه‌ای ظهـور 
می‌خواهـم جامعـه را بـه سـمت سـعادت هدایـت کنـم و بایـد بـا برنامه‌ریـزی 
ایـن کار را انجـام بدهـم. برنامـه در حقیقـت خـودش کـه بسـیار چیـز درسـت و 
لازمـی اسـت و اصال این‌طـور نیسـت کـه مـن بگویـم برنامـه نبایـد باشـد. مسـاله 
کـه  ایـن اسـت کـه بـه قـول آقـای تقـی‌زاده، مـا دسـتمان بـه برنامـه نمی‌رسـد؛ چرا
یـم. برنامـه چـه شـجاعت روحـی لازم دارد؟ اول  شـجاعت روحـی برنامـه را ندار
اینکـه بایـد از حادثـه اسـتقبال کنیـم، یعنـی خـودش بایـد یـک حادثـه باشـد و 
بدون تولد، برنامه نمی‌تواند اتفاق بیفتد. برنامه در ایران آمده است که اصلا 
تولـد نباشـد، بـه همیـن خاطـر بـا معضـل کمبـود بودجـه و کمبـود منابـع روبـه‌رو 
می‌شـویم. دوم اینکـه بایـد داسـتان‌زدایی کنیـم. گفتـار برنامـه، ضدداسـتان 
اسـت. می‌گوییـم تولـد چطـور اتفـاق می‌افتـد؟ تولـد راه و روش دارد. عاشـق 
می‌شـوی، آمیـزش می‌کنـی و بچـه بـه دنیـا می‌آیـد. شـما نمی‌خواهـی بـا دنیـا 
آمیـزش کنـی، یعنـی نمی‌خواهـی حادثـه اتفـاق بیفتـد. حادثـه بایـد اتفـاق 
بیفتـد. مـن یک‌بـار بایـد کسـی را زیـر بـاران در خیابـان ببینـم، تـا بچـه بـه دنیـا 
بیایـد. مـن نمی‌خواهـم کـه آدم در ایـران عاشـق باشـد. مـن می‌خواهـم عقـل 
ی خـط عابرپیـاده وقتـی کـه چـراغ سـبز  داشـته باشـد، سـر جایـش باشـد و رو
گـر یکبـاره آن دختـر را آن طـرف خیابـان ببینـد و  شـد آن طـرف خیابـان بـرود. ا
چـراغ قرمـز را رد کنـد، چـکار کنـم؟ حادثـه نبایـد اتفـاق بیفتـد. از عشـق و شـور 
و مسـتی و هـر چیـزی کـه داسـتان درسـت می‌کنـد، برنامـه متنفـر اسـت. اصال 
می‌دانیـد بـه تـو چـه می‌گویـد وقتـی کـه می‌گویـد بیـا برنامه‌ریـزی کنیـم؟ ببیـن 
اینقـدر قصـه آن وسـط هسـت، پـس بیـا خیالـت راحـت باشـد و چـون داسـتان 
یعنـی نگرانـی دیگـر نگـران نبـاش. ببیـن در دنیـا همـه ایـن کار را کرده‌انـد. ایـن 
کارها را بکنی، خوشـبخت می‌شـوی. ژاپنی‌ها این کار کرده‌اند و خوشـبخت 
ی‌ها و استرالیایی‌ها و اسم هفت هشت کشور دیگر را نیز  شده‌اند، سنگاپور
می‌گویـد. بعـد فاجعه‌هایـش را نمی‌گویـد مثال اینکـه در آرژانتین چه وضعیتی 
گـر ژاپنی‌هـا  بـه وجـود آمـده اسـت. در مـورد همـان ژاپـن بـه شـما نمی‌گویـد کـه ا
بمب اتم نخورده بودند، امکان برنامه‌ریزی در آنجا به وجود نمی‌آمد. به شما 
گـر ژنـرال پـارک در کـره جنوبـی، اسـتبداد ایجـاد نمی‌کـرد و دروغ  نمی‌گویـد کـه ا
نمی‌گفـت، برنامه‌ریـزی در کـره ]شـروع نمی‌شـد[. برنامه‌ریـزی در کـره جنوبـی 
. ژنـرال پـارک، رفیقـش کـه جـاده می‌سـاخته را  این‌طـور شـروع می‌شـود دیگـر
. می‌گویـد بـه اسـپانیایی‌ها  صـدا می‌زنـد و بـه او می‌گویـد بیـا و یـک دروغ بگـو
یم. می‌گوید  بگو که من کشتی‌سـاز هسـتم و سـفارش کشـتی بگیر و بیا بسـاز
مـن کشـتی بلـد نیسـتم بسـازم و جـاده می‌سـازم. می‌گویـد اشـکالی نـدارد و 
ی می‌کنیـم. ایـن مـی‌رود و بـه اسـپانیایی‌ها بـه دروغ می‌گویـد کـه مـا  یـک کار
کشتی‌سـاز هسـتیم. می‌گوینـد کـه مدرکـت چیسـت؟ می‌گویـد کـه مـن کلـی 
کشـتی بـه دولـت کـره جنوبـی فروختـه‌ام. می‌گوینـد مدارکـش کجاسـت؟ کلـی 
ی  مدرک درست می‌کند و تحویل می‌دهد. طرف اسپانیایی به رئیس‌جمهور
کـره جنوبـی زنـگ می‌زنـد و می‌گویـد فلانـی بـه شـما کشـتی فروختـه؟ او هـم 
ی او حـرف نـدارد. می‌گویـد پـس حـالا بیـا آزمایشـی دو کار  می‌گویـد کشتی‌سـاز
بـا هـم بکنیـم. همیـن شـریک جـرم رئیس‌جمهـور کـره می‌شـود رئیـس یکـی از 
همیـن شـرکت‌های غـول کره‌جنوبـی. رئیس‌جمهـور کـره نیـز مثـل صدام در آن 
دوره، دائمـی و مسـتبد بـوده و هنـوز دموکراسـی وجـود نداشـته اسـت. مـا اینهـا 
ی نیسـت. آن گفتـار  را نیـز تعریـف نمی‌کنیـم. اشـکالی نـدارد و اصال این‌طـور
برنامه‌ریزی می‌خواهد، چه کند؟ می‌گوید که نگران نباش. سمت قصه نرو تا 
داستان نشود. این »داستان نشه« بهترین عبارت است. نگذار داستان بشه. 

یزی نمی‌تواند داستان درست کند؟ خود برنامه‌ر
شـفاه: همیـن را می‌گویـم. مسـاله همیـن اسـت کـه قـدرت سیاسـی برنامـه بـه 
ایـن اسـت کـه داسـتان‌زدایی کنـد. در ایـران بـه خاطـر اینکـه فشـار داسـتان 
کـه می‌خواهـد  یـاد اسـت، سیاسـت برنامـه کار می‌کنـد؛ چرا ی مـا خیلـی ز رو
داسـتان‌زدایی کنـد؛ ولـی چـه اتفاقـی می‌افتـد؟ نکتـه‌اش ایـن اسـت کـه بنـد بـه 
بنـد برنامـه، داسـتان می‌شـود. می‌گویـد کـه کاری نـدارد، مـن سـالی یـک میلیـون 
مسکن تولید می‌کنم. آقا بسم‌الله، برو و تولید کن. من خودم این روزها در حال 
برنامه‌ریـزی هسـتم ولـی روی کاغـذ همه‌چیـز مثـل سـاعت دارد کار می‌کنـد، 
می‌خواهـی بـروی اجـرا کنـی می‌بینـی چـرخ دنـده اول شکسـته، دومی زنگ زده، 
سـومی قفـل شـده. یـک عالـم قصـه پیـدا می‌کنـد، حـالا تعمیـرکار از کجـا پیـدا 
کنـم، ایـن یکـی کـه زنـگ زده را چطـور تعمیـر کنـم؟ روغـن از کجـا بیـاورم؟ روغـن 
بـرای روغـن‌کاری‌اش در آمریـکای جنوبـی اسـت، چطـور آن را بیـاورم؟ اصال از 
یادی وجود دارد  مدار برنامه خارج می‌شوید. بعد هم نمی‌شود. داستان‌های ز
که خیلی زیبا هسـتند. ژانرشـان این‌طور اسـت که یک سـری آدم‌‌ می‌روند یک 
کارهایـی می‌کننـد، آن کار نمی‌شـود و اتفاقـات باحـال می‌افتـد )می‌خنـدد(. 
خود آن یک قصه می‌شـود. انگار مقصد، جایی غیر از آنجایی بوده اسـت که 

مـا ترسـیم کردیـم. مـا معمـولا بـه زندگـی کشـیده می‌شـویم. مـا نمی‌توانیـم زندگـی 
گـر کسـی زندگـی‌اش را صفـر تـا صـد پیش‌بینـی کنـد  را پیش‌بینـی کنیـم. واقعـا ا
و انجـام بدهـد، واقعـا زندگـی مزخرفـی دارد. نمی‌دانـم کـه آیـا می‌توانـد رضایـت 
داشـته باشـد یـا نـه. مادربزرگـم یـک حرفـی مـی‌زد کـه همیشـه در گوشـم هسـت، 
می‌گفـت »هـر چـه دلـم خواسـت، نـه آن شـد.« زندگـی، همیـن اسـت. کسـی کـه 
این را قبول نکند، قدم اول زندگی را نمی‌تواند بردارد. آیا برنامه‌ریزی بد است؟ 
برنامه‌ریزی خیلی لازم اسـت، می‌دانید مثل چه می‌ماند؟ مثل دو شـطرنج باز 
می‌مانـد کـه روبـه‌روی هـم می‌نشـینند. بـا آغـاز بـازی، شـروع بـه پیش‌بینـی کردن 
بـازی می‌کنیـد. سـناریو می‌چینیـد و برنامه‌ریـزی می‌کنیـد. سـه چهـار حرکـت 
بعدی را دست‌کم پیش‌بینی می‌کنید. درست است؟ بعد او چکار می‌کند؟ 
فلان سربازش را ]برخلاف پیش‌بینی شما[ جلو می‌آورد. بعد شما از اول شروع 
به برنامه‌ریزی کردن می‌کنید. آیا شطرنج باز باید از بازی کردن دست بکشد؟ 
بـازی همیـن اسـت. بـازی همیـن اسـت کـه شـما پیش‌بینـی می‌کنیـد و مطابـق 
ی همین‌طـور رقـم می‌خـورد. برنامه‌ریـزی  پیش‌بینـی شـما پیـش نمـی‌رود. بـاز
بخشـی از داسـتان اسـت و نـه طـرد داسـتان. ایـن هـم نکتـه دوم. پـس یـک، 
مخالفـت بـا تولـد و کمبـود منابـع؛ و دوم، مخالفـت بـا داسـتان و دروغ گفتـن 
 . راجع‌بـه اینکـه صحنـه برنامـه، سیاسـی نیسـت. داسـتان یعنـی سیاسـی دیگـر
]در حالـی کـه[ سیاسـی اسـت و کلـی منافـع آنجـا وجـود دارد. شـما می‌خواهیـد 
بروید آنجا خانه درست کنید، کلی ذی‌نفع وجود دارد. یک عالم سرمایه وجود 
دارد و بـه 50 هـزار چیـز دیگـر وصـل اسـت. سـوم -کـه گفتنـد و خیلـی درسـت 
بـود- فرصـت اسـت؛ شـما فرصـت را از دسـت می‌دهیـد. سیاسـت برنامـه مثـل 
زندانی کردن یک جوان در خانه اسـت. این کاری اسـت که پدرومادرها انجام 
می‌دهند. اولی –من به شـما بگویم- مثل نوعی کودک‌کشـی اسـت؛ مخالفت 
بـا تولـد. چـرا همیشـه مسـتبد در داسـتان‌ها، کودک‌کـش بـوده اسـت؟ مسـتبد و 
ظالم چه دشمنی با کودک دارد؟ چرا آمریکا باید این همه بچه در غزه بکشد؟ 
گر او بخواهد خواسـت خودش را بر جهان  چرا نباید ملتی متولد شـود؟ چون ا
اعمـال کنـد، بایـد بـا حادثـه دشـمنی کنـد. بایـد بـا تولـد دشـمنی کنـد. آیـا ما مبرا 
هسـتیم؟ نـه، مـا نیـز مبـرا نیسـتیم. حجـم سـرکوب اسـتعدادها در ایـران ]نیـز 
بالاسـت[. منظورم از اسـتعداد نیز گفتارهای لیبرال نیسـت که به اسـتعدادها 
آزادی بدهید، منظورم به قربانگاه کشیدن استعدادهاست که اتفاق نمی‌افتد. 
هـر آدمـی کـه بـه دنیـا می‌آیـد، می‌خواهـد یـک جـوری خـودش را بـرای چیـزی بـه 
کشـتن بدهـد. شـور دارد. آدم بـا شـور زندگـی بـه دنیـا می‌آیـد و می‌خواهـد بـه یـک 
جایی برسـد و برای یک چیزی خودش را مصرف کند و برای چیزی فنا شـود. 
. وقتی صحنه  شـما وقتـی برنامه‌ریـزی می‌کنـی، صحنـه نمی‌دهـی بـرای این کار
ندهی، تولد اتفاق نمی‌افتد. اولی، دشمنی با تولد؛ دومی، نفی کردن داستان و 
بی‌طعم کردن آن است. ما داستان‌ها را تبعید می‌کنیم. در عربستان سعودی 
تقریبـا هیـچ داسـتانی اتفـاق نمی‌افتـد. آرامکـو  بـا موشـک هـدف قـرار  گرفـت، 
امـا عرب‌هـا نمی‌داننـد کـه چگونـه گذشـت و هیـچ چیـزی یادشـان نمی‌آیـد و 
هیـچ خاطـره‌ای نیـز وجـود نـدارد. چـرا؟ چـون لحظـه را مصـرف می‌کننـد و هیـچ 
ید؟ آیا جوامعی  تولدی در لحظه اتفاق نمی‌افتد که به یاد آورده شود. توجه دار
هسـتند کـه داسـتان ندارنـد؟ بلـه، کانـادا همین‌طـور اسـت. آمریـکا ولـی این‌طور 
نیسـت. هزینـه ]داسـتان نداشـتن جوامـع[ چیسـت؟ تبعیـد داسـتان. داسـتان 
بـه کجـا تبعیـد می‌شـود؟ بایـد یـک عـده در غـزه بمیرنـد و زندگی‌شـان مملـو از 
حادثه باشد تا آدم‌ها در عربستان و کانادا بتوانند بدون داستان زندگی کنند و 
برنامه‌ریزی قدرت داشته باشد. ما کجا داستان‌هایمان را تبعید می‌کنیم وقتی 
کـه در جمهـوری اسالمی، گفتـار برنامه‌ریـزی بـا پوشـش گفتـار خدمت‌رسـانی 
می‌آید و خودش را توجیه می‌کند. شما نگاه می‌کنید و می‌بینید همان خطی 
کـه داشـته در دولـت آقـای روحانـی دنبـال می‌شـده اسـت، جوهـره همـان خـط 
در دولـت آقـای رئیسـی جلـو مـی‌رود؛ البتـه نـه در سراسـر دولـت آقـای رئیسـی؛ 
کـه امیدوارکننـده اسـت و قابـل مقایسـه بـا دولـت آقـای روحانـی نیسـت. بـا  چرا
وجـود ایـن ولـی شـما یـک خـط مشـترک را می‌بینیـد و ایـن خـط مشـترک، نقطـه 
برنامه‌ریـزی و نقطـه برنامه‌ریـزی، دشـمنی بـا داسـتان و وابسـتگی اسـت کـه هـر 
بـار شـکلی پیـدا می‌کنـد؛ البتـه در دولـت آقـای رئیسـی خیلـی کمرنگ‌تر اسـت 
ولی وجود داشته و قدرت دارد. ما داستان را به کجا تبعید کردیم؟ ما می‌گوییم 
مـردم رفـاه می‌خواهنـد در حالـی کـه مـردم در وهلـه اول رفـاه نمی‌خواهنـد. همـه 
مـردم، رفـاه می‌خواهنـد ولـی  آن چیـزی کـه داسـتان را  تولیـد می‌کنـد، خواسـت 
خوشـبختی اسـت. آخـرش آن دختـر بـا آن پسـر فـرار می‌کننـد و هـزار جـور نیـز 
بدبختـی می‌کشـند. اینهـا اولـش کـه بـه هـم رسـیده بودنـد، یک بهشـت را تصویر 
می‌کنند. به بهشـت، آن‌طور که فکر می‌کردند، نمی‌رسـند ولی آن بدبختی که 
می‌کشند را می‌گویند‌ چقدر حال داد. اصلا زندگی همین بود. شما اجازه این 
را نمی‌دهید، بعد می‌گویید چرا من هر کاری برای مردم می‌کنم،  من را فحش 
می‌دهند. چون مردم را به یک سری دهان باز تبدیل کردید. می‌گویی تو معده 
هسـتی. تـو کسـی هسـتی کـه ماهـی یـک کیلـو گوشـت می‌خواهـی، 20 عـدد نـان 
می‌خواهـی، ماشـینت را هـم بایـد ارزان کنیـم، و بعـد ایـن کار را نیـز نمی‌توانـی 
انجـام بدهـی. چـرا نمی‌توانـی؟ چـون رفـاه، حاصـل شـجاعت روحـی اسـت. 
آمریکایی‌هـا جـرات  داشـتند بمـب اتـم روی ژاپـن بیندازنـد. ژاپنی‌هـا اینقـدر 
جرات داشتند تا جایی بجنگند که بمب اتم روی سرشان بیفتد. اروپایی‌ها،  
در جنگ جهانی اول و دوم 70 میلیون کشته دادند. فقط این شجاعت روحی 
می‌توانـد بـرود و بسـازد. یـک آلترناتیـو بـرای ایـن وجـود دارد و آن هـم، وابسـتگی 
اسـت. یعنـی چـه؟ یعنـی می‌گوییـم آنکـه بقیـه خرجـش را داده‌اند، آمریکایی‌ها 
زحمتش را کشیده‌اند. یکی باید برعهده بگیرد و دستش خونی بشود. آنهایی 
که شجاعت‌شـان کمتر اسـت می‌گویند که من زندگی و رنج‌هایش را برعهده 
نمی‌گیـرم؛ آمریکایـی برعهـده بگیـرد و مـا نیـز عیالـش باشـیم. پـس یـا بایـد عیال 
کسـی شـوید یـا اینکـه تولـد داشـته باشـید. ایـن سـومی از همـه بدتـر اسـت و 
فرصت‌مـان را از بیـن می‌بـرد. مثـل پـدر و مادرهایـی اسـت کـه جوان‌هایشـان را 
در خانـه زندانـی می‌کننـد. بـرای چـه؟ می‌گویـد کـه مـن برایـت برنامـه دارم. غلـط 
کـردی؛ مـی‌روی آن بیـرون معتـاد می‌شـوی، عاشـق می‌شـوی و صـد تـا اتفـاق 
برایـت می‌افتـد و در را بـه روی ]فرزنـدش[ می‌بنـدد. بدتریـن حالـت ایـن اسـت 
کـه او عصیانـی نـدارد و متقاعـدش می‌کنـد. بـه برنامـه او را متقاعـد می‌کنـد. 
همـه اینهـا بـه ایـن معنـی نیسـت کـه برنامه‌ریـزی چیـز بـدی اسـت. برنامه‌ریـزی 
اجتناب‌ناپذیـر اسـت. جهـان یعنـی مواجـه شـدن بـا حـوادث و حـوادث حتمـا 
برنامه‌ریـزی هسـتند ولـی برنامه‌ریـزی نمی‌توانـد حادثـه را از بیـن ببـرد و کسـی که 

بـه برنامـه تکیـه می‌کنـد، جهـان را از دسـت می‌دهـد. 

هرچند با حرف‌های آقای شفاه موافقم ولی کمی مرا دچار تناقض کرد. تناقضش 
در اینجاست که زمانی که شما دوگانه حقیقت و جهان را شکل داده‌اید، آنهایی 

که نماینده حقیقت بودند اتفاقا مخالف این سه طرح شما هستند. 
شفاه: بله، به همین خاطر نیز هست که شکست خوردند. 

ولی شما شکست را برای آنها ترسیم نکردید، برای همه ما ترسیم کردید. 
یم. اگر یادتان باشد همان اول یک جمله گفتم.  شفاه: همه ما شکست می‌خور
گفتم داستان، جایی دوام می‌آورد که طرح حقیقت وجود داشته باشد. ما در‌واقع، 
پژوهش‌مان را نیمه‌کاره گذاشتیم. اهل علم ما، ضعف علمی دارند. من یک بار 
رادیکال‌تر از این را گفتم. خود حقیقت در خودش یک ضعفی دارد؛ این ضعف 
برای حقیقت، داستان تولید می‌کند. حقیقت آن چیزی است که باید باشد. 
مگر می‌شود شما از حقیقت دست بکشید؟ مگر می‌شود ما بگوییم راستگویی 
چیز بدی است؟ باید راست گفت. باید جهان آن‌طوری باشد که باید باشد. 
این دفاع از حقیقت است. درست است؟ ولی آیا جهان آن‌طور که باید باشد، 
هست؟ اگر بگویی هست، شکست می‌خوری. طبقه متوسط ما چرا شکست 
خورد؟ چون به حقیقت تکیه کرد. به حقیقت نمی‌توان تکیه کرد. در عوض 

باید چه کار کرد؟ حالا بماند. در اینجا ولی یک درسی وجود دارد. یک پژوهش 
وجود دارد. حقیقت فقط در لحظه‌ای که مبتلای به جهان است، قابل پیگیری 
است. نه به‌عنوان نظریه، ما نظریه‌اش می‌کنیم، یعنی از پیش درست است. 
کم است، ما مطابقش رفتار می‌کنیم، پس  انگار درست است، بر جهان نیز حا
پیروز می‌شویم. استدلال با صورت خیلی ساده‌انگارانه این است. جریانی که 
از حقیقت در ایران دفاع می‌کرد، می‌خواست به حقیقت تکیه کند و به همین 
خاطر فانتزی می‌شد. می‌دانید چرا به وجود آمد؟ دو دلیل داشت؛ یکی نقطه 
درون‌زایی است که دارد و به این برمی‌گردد که انسان چقدر شجاعت داشته 
باشد تا تحمل کند که به چه جای گرفتاری به اسم جهان آمده است و خود 
حقیقت را ما نیز همیشه هر چقدر گرفتار هستیم، فکر می‌کنیم یک جایی 
یم تکیه می‌کنیم  هست که در آنجا جهان گرفتار نیست. به جایی که ایمان دار
ترین نقطه است. آن  در حالی که آن نقطه‌ای که می‌شود به آن تکیه کرد، مبتلا
ترین افراد هستند. بدترین وضعیت‌ها  کسانی که ما به آنها تکیه می‌کنیم، مبتلا
را دارند. ما فقط به نیروی درونی کسی که جهان را نگه می‌دارد، تکیه می‌کنیم، 
نه به نیروی درونی کسی که از قبل پیروز است. یعنی چه؟ اینکه طبقه متوسط 
ما در این نقطه شکست می‌خورد، دو عامل دارد؛ یکی نیروی درونی است که 
، یک  باید علم و ایمان را -یعنی تکیه کردن را- به نحو دیگری یاد بگیریم؛ و دو
عامل بسیار مهم بیرونی به اسم نفت است. وقتی بودجه نهاد علم شما، بودجه 
طبقه متوسط شما و جامعه شما نفت را به‌عنوان یک تکیه‌گاه و منبع مصرف 
می‌کند، فرصت فانتزی‌پردازی دارد چون به نوعی جهانش تضمین شده است، 
یعنی آن تکیه گاه وجود دارد. او به آن، حقیقت می‌گوید ولی آن حقیقت در واقع 
ید؟ کسی آزمون نمی‌کند و نمی‌تواند آزمون  اسم مستعار نفت است. توجه دار
کند؛ چراکه پول نفت، زیر سر من است. لذا در امتداد ماجرا، خود تحریم نفتی 
که ایران شد، خیلی فرصت بزرگی است که یا ما تحت آن فشار از بین می‌رویم 
یا یاد می‌گیریم که چطور زنده بمانی؛ ]به قولی[ آنچه مرا نکشد، قوی‌ترم می‌کند. 

آقای تقی‌زاده! با توجه به صحبت‌های آقای شفاه، آنچه من فهمیدم این است 
که علی‌الظاهر این جهانی که ما ساختیم، به تعبیری نتوانستیم از داستان شدنش 
دفـــاع کنیـــم و از دیدن جهان به این شـــکل، دفاع کنیـــم. مایحتاج آن این بحث 
اقتصاد سیاسی آقای شفاه است که ما الان در وضعیتی هستیم که خیلی‌ها دیگر 
به تولد اعتقادی ندارند. این را که دیگر باید بپذیریم. حالا شاید نتوانیم اسمش 
یم ولی گفتاری در جامعه وجود دارد که تولد را برنمی‌تابد. اتفاقا  را گفتمان بگذار
تولد را در پیوند با همین نفت می‌داند. اینجا می‌شود عربستان را مثال زد که نفت 
می‌فروشد و به شکلی توسعه و آینده می‌خرد و طرحی از سرنوشت دارد. اینکه 
اینهـــا را قبـــول کنیـــم یا نه جای بحث دارد ولی بالاخره در ذهن برخی اینها وجود 
دارد. ممکن است از همین روزنامه که بیرون برویم، خیلی از افراد بگویند چیزی 
بگویید که به درد مردم بخورد. در این لحظه می‌شود امیدی را خلق کرد یا اینکه 
وضعیت ما طوری است که باید به خیلی پیش‌تر از اینها فکر کنیم و داستان آن 
یزی آنقدر فربه شده که حالا حالاها باید زمان بگذرد تا بتوانیم وضعیت  برنامه‌ر
جدیدی را خلق کنیم؟ داخل پرانتز این را نیز بپرسم که آیا شما می‌پذیرید علم 
یزی به‌تعبیری کل سیاست-سیاست به معنای واقعی که امر سیاسی را  برنامه‌ر
در آن دخیل کنیم-به حاشیه رانده شده و شکلی از سیاست‌زدایی را به وجود 

؟  آورده و آن هم عامل است یا خیر
تقـی‌زاده: مـن فکـر می‌کنـم کـه مـا هیـچ وقـت در داخـل ایـران تـا همیـن امـروز 
حداقـل وضع‌مـان یکسـره نشـده اسـت، یعنـی مـا همیشـه یـک تنـش درونـی 
یـم. در کشـور یـک تنـش درونـی اسـت، یعنـی اینکـه مـا  در سیاسـت‌مان دار
می‌بینیـم قوایـی در کشـور هسـتند کـه بـا همیـن تولـد مقابلـه می‌کننـد و با اسـم 
برنامـه، بـا زندگـی مخالفـت می‌کننـد، بـا اسـم برنامـه، طـرح خدمـات می‌کننـد 
تـا در واقـع نشـود از اسـتعدادها صحبـت کـرد، مـن فکـر نمی‌کنـم ایـن تنهـا 
یـم کـه  صحنـه کشـور اسـت. مـا هنـوز کـه هنـوز اسـت نیروهایـی در کشـور دار
ی اسالمی هنـوز  ی می‌کننـد. اینکـه جمهـور از همـان مسـیر دارنـد بـرای مـا کار
ی جوشـان در  هسـت و در واقـع اتفاقاتـی را رقـم می‌زنـد و همچنـان یـک نیـرو
جهـان اسـت یعنـی اینکـه در درون مـا هنـوز ایـن تنـش وجـود دارد. مـن فکـر 
ی یکسـره شـده اسـت. فکر نمی‌کنم دوسـت داشـته باشـم چنین  نمی‌کنم باز
کـه ایـن تنـش هـر  کـه وجـود دارد ایـن اسـت  چیـزی گفتـه باشـم. مسـاله‌ای 
چقـدر کـه می‌گـذرد دارد خـودش را در یـک تثبیـت نهـادی فرامـوش می‌کنـد، 
ی اسالمی هسـتند و به‌واقـع  ی جوشـان جمهـور یعنـی انـگار آنهایـی کـه نیـرو
ی اسلامی خلق کنند، فکر می‌کنند می‌توانند  می‌توانند موقعیتی در جمهور
یک‌سـری کارویژه‌هـای مشـخصی داشـته باشـند، مثال بایـد در مرزهـا و درون 
حـوزه سیاسـت خارجـی، منطقـه و اینهـا فعالیـت کننـد و آنهایـی کـه مثال 
بـه فکـر توسـعه و رفـاه مـردم هسـتند بایـد در بروکراسـی‌ها و ادارات بنشـینند 
و برنامه‌ریـزی کننـد و بـا برنامه‌ریـزی و امثـال ایـن کارهـا را پیـش ببرنـد. ایـن 
گـر شـما در برابـر ایـن  کـی را ایجـاد می‌کنـد. ا تثبیـت خیلـی وضعیـت خطرنا
تثبیـت نهـادی بایسـتید و مقابلـه کنیـد یعنـی اجـازه ندهیـد کـه ایـن تثبیـت 
نهـادی رخ بدهـد و اسـتعدادهای شـما بـه جـای اینکـه درون رگ و پـی شـما 
نفـوذ کننـد و اثـر بگذارنـد، ایـن اسـتعدادها را تبدیـل بـه نیروهایـی کنیـد کـه 
گـر مقابـل ایـن  می‌تواننـد کمـی در پیرامـون و حول‌وحـوش فعالیـت کننـد. ا
بایسـتی قطعـا شـما ایـن اسـتعداد را پیـدا می‌کنـی کـه بلنـد شـوی. چیـزی کـه 
ی  مهـم اسـت ایـن اسـت کـه بـا فکـری کـه دارد تثبیـت نهـادی می‌کنـد، دار
نیروهـای مسـتعد خـودت را بـه اطـراف هـل می‌دهـی و از رگ و پـی خـودت دور 
گر شـما می‌توانسـتید  می‌کنـی کـه آنجـا بالاخـره مـن یـک فعالیت‌هایی بکنم. ا
ی کـه دارد بـه زندگـی مـردم فکـر  اینهـا را درون سـاختار خـودت، آن سـاختار
می‌کنـد نافـذ کنیـد و اسـتعدادهای آنهـا در همیـن رگ و پـی نفـوذ کنـد قطعـا 
اینجـا یـک تنـش رخ می‌دهـد ولـی ایـن تنـش بسـیار تنـش مولـدی اسـت. ایـن 
تنـش خیلـی مولدتـر و اساسـا متفاوت‌تـر از تنشـی اسـت کـه در آن تثبیـت رخ 
می‌دهـد چـون در ایـن تثبیـت نیـز یـک تنشـی رخ می‌دهـد. یک عده می‌گویند 
یـد کـه دارنـد پـول مملکـت را خـرج  کـه مثال یـک نیروهایـی شـما در منطقـه دار
ماجراجویی‌هـای خودشـان می‌کننـد، یک‌سـری نیروهـا نیـز اینجـا هسـتند کـه 
بـا هـر صورت‌بنـدی انـگار دارنـد در بروکراسـی بـرای توسـعه مملکـت تالش 
می‌کننـد. ایـن دوگانـه نیـز یک‌سـری تنـش درسـت می‌کنـد و بـه چشـم مـردم 
شـما نیـز می‌آیـد. مـردم شـما می‌گوینـد کـه آن کارهـا چـه بـه درد مـا می‌خـورد؟ 
آن کارهایـی کـه بـه اسـم مقاومـت در منطقـه انجـام می‌دهیـد چـه بـه درد مـا 
می‌خـورد؟ اینجـا نیـز یـک تنـش بـه وجـود می‌آیـد ولی این تنش نیز بسـیار تنش 
گـر می‌توانسـتید  مخربـی اسـت. ایـن تنـش سـبب ناامیـدی می‌شـود. شـما ا
ایـن دو جنبـه را یعنـی آن نقطـه سیاسـی خودتـان را بـا ایـن نقطـه بـه نظـر روزمـره 
خودتـان کـه بـه فکـر معیشـت مـردم اسـت آشـنا کنیـد شـک نکنیـد طرح‌هایی 
از آن بیرون می‌آمد می‌توانسـت در زندگی‌ مردم ایران تحولات شـگرفی ایجاد 
گـر آن جهتـی کـه بـه بیـرون هـل داده شـده بـه داخـل می‌شـد شـما  کنـد. یعنـی ا
تنش‌های سـنگینی را داشـتید اما بخشـی از مهم‌ترین طرح‌های تحولی شـما 
می‌توانـد زندگـی مـردم شـما را به‌واقـع تغییـر بدهـد، تغییـر نـه بـه ایـن معنـی کـه 
مـردم را بسـیج کنـد کـه برونـد بجنگنـد. زندگـی مـردم را تغییـر بدهـد. در ایـن 
صورت مردم می‌توانستند معنی تازه‌ای از شغل‌شان یپدا کنند. می‌توانستند 
تصویر تازه‌ای از این پیدا کنند که اقتصاد کشور قرار است چه شکلی باشد. 

، تجربه تازه‌ای داشته باشند.  شفاه: از رفت‌وآمدشان در شهر
تقی‌زاده: مردم حتی می‌توانستند نسبت به موقعیت مکانی خودشان ]تصویر 
تـازه‌ای پیـدا کننـد[. مـن کـه در کرمـان یـا کهگیلویه‌وبویراحمـد نشسـته‌ام، فکر 
می‌کنـم کـه الان کجـا نشسـته‌ام؟ اصال هیـچ درکـی نـدارم. بالاخـره یـک جایـی 
ی بشـود،  گـر آن طـرح می‌توانسـت در سـاختارهای درونـی جـار نشسـته‌ام. امـا ا
معنـی زندگـی آدم‌هـا فـرق می‌کـرد. آدم‌هـا فکـر می‌کردنـد وقتـی مـن دارم کار 
کت  می‌کنم، دارم در یک تصویر بزرگ‌تر و در یک داستان بسیار بزرگ‌تر شرا

می‌کنـم. آدم‌هـا فکـر می‌کننـد کشورشـان چـه شـکلی اسـت. زندگـی مـردم 
کشورشـان چه شـکلی اسـت. حالا اینهایی که دارم می‌گویم خیلی طرح‌های 
ی زمین دارد. یعنی الان من از یک حرف خیلی تخیلی صحبت نمی‌کنم  رو
و اینکه چه معنایی می‌تواند داشته باشد. من از شما سوالی بپرسم، شما در 
کشـورتان برای توسـعه، بخشـی از جغرافیا برایتان اولویت دارد یا ندارد؟ اصلا 
ما نمی‌توانیم به این سوال فکر کنیم. کشور ایران برای توسعه خودش آیا بین 
کرمـان بـا بندرعبـاس یـا بـا تهـران، تفاوتـی وجـود دارد؟ مـا هیـچ طرحـی بـرای آن 
یـم و هـر آنچـه کـه هسـت، هسـت. آیـا مـا پیشـنهادی بـرای مـردم، بـرای کار  ندار
یـم کـه پشـت آن دربیاییـم؟ مـا چـه پیشـنهادی می‌توانیـم بـرای مـردم  کـردن دار
داشـته باشـیم؟ مـا صرفـا می‌توانیـم بـه مـردم بگوییـم کـه مجـوز می‌دهیـم. در 
ی کـه ایـن دولـت دارد می‌کنـد چیسـت؟ ایـن کارهـا همـه  حـال حاضـر کل کار
ناامیـدی را فزاینـده می‌کنـد. می‌گویـد یـا مـن مجـوز می‌دهـم یـا وام می‌دهـم. 
. مـن اصال بـه کار مـردم فکـر نمی‌کنـم و می‌گویـم  ایـن دو راهبـرد اسـت دیگـر
کـه شـما تـا حـالا دو مـاه بـرای گرفتـن مجـوز در صـف بوده‌ایـد و سـخت مجـوز 
می‌گرفتیـد، امـروز ]لازم نیسـت اینقـدر صبـر کنیـد[. آن دوسـت‌مان برگشـته 
بـود و گفتـه بـود کـه بـا هـر کسـی کـه ازدواج می‌کنیـد، یـک مجـوز بـه دسـتش 
بدهیـد. ایـن یعنـی چـه؟ یعنـی مـن فکـری بـرای کار نـدارم. تو می‌خواهی مجوز 
. تو می‌خواهی  ی بگیری ]را کار ندارم[ بیا زودتر بگیر بگیری، اینکه چه مجوز
ی می‌توانـم بدهـم بـرای اینکـه  کار کنـی؟ بـه تـو وام می‌دهـم. بـه همـه چندرغـاز

ی انجـام دهیـد.  یـد کار برو
کشفی: یک جمله دارند که می‌گوید، دولت باید تسهیلگر باشد. 

تقـی‌زاده: ایـن دولتـی کـه وقـت مجـوز و وام در زندگـی مـردم حاضـر می‌شـود؛ 
بـرای کار فکـری نمی‌کنـد ولـی درمـورد مجـوز کار تسـهیلگری می‌کنـد؛ دولتـی 
کـه فکـری بـرای موقعیـت زندگـی مـردم نمی‌کنـد ولـی حاضـر اسـت بـه آنهـا وام 
بدهـد، ایـن دولـت یـک دولـت خدمت‌رسـانی اسـت کـه نهایتـا هیـچ زندگی را 
برای مردم نمی‌تواند بسـازد و در سـاختارهای خودش همواره هضم می‌شـود. 
الان دولـت شـما برنامـه‌ای بـرای وزارت راه خـودش دارد؟ آیـا وزارت مسـکن 
دولـت، برنامـه‌ای دارد؟ آیـا وزارت صنعتـش برنامـه‌ای دارد؟ وزارت مسـکن 
را آدم فکـر می‌کنـد بایـد خانـه بسـازد و وزارت راه را فکـر می‌کنـد کـه بایـد راه 
بکشـد اما اینکه چه خانه‌ای و کجا باید بسـازد و چه راهی باید بکشـد، اینها 
گر شما می‌توانستید آن تثبیت نهادی را که هر چه  هیچ موضوعیتی ندارد. ا
یـد و ایـن دو جهـت را بـه راه  دارد می‌گـذرد بیشـتر پایـدار می‌شـود، بـه هـم بریز
بدهیـد یعنـی جنبـه‌ای کـه خیلـی فرم‌نایافتـه عمـل می‌کنـد و خیلـی آدم در آن 
بالقوگی می‌بینید و جنبه‌ای که خیلی فعلیت دارد و در برنامه‌هایی خودش 
گـر می‌توانسـتید اینهـا را بـه هـم راه بدهیـد و علیـه ایـن  را متعیـن کـرده اسـت، ا
تثبیت نهادی وارد عمل بشوید، قطعا اتفاق‌هایی ممکن بود در کشور بیفتد 
و قطعا مردم کشـور شـما تصویری که از خودشـان داشـتند، متحول می‌شـد. 

آقای کشفی! من می‌خواستم پرسشی مطرح کنم ولی آقای تقی‌زاده تقریبا بخشی 
از پرســـش من را جواب داد. من بخش دیگری از این پرســـش را مطرح می‌کنم. 
در این لحظه‌ای که ما اینجا هســـتیم شـــاید به تعبیری بشود گفت که این دولت 
هـــم مـــی‌رود و در پـــس آن دولت دیگری می‌آید ولی این امکانی که به آن چیزی 
کـــه شـــما اول گفتیـــد بیندیشـــیم، لنـــزی بیش از آنچه که الان هســـت، شـــما فکر 
ید می‌گویید، احتمالا  می‌کنید چطور امکان‌پذیر اســـت؟ همان‌طور که الان دار

در بلندمدت تاثیرات بسیاری خواهید داشت. 
کشفی: یک اینکه من واقعا فکر نمی‌کنم که تاثیری دارم، نه به این دلیل که ناامید 
از تاثیرگذاشتن باشم ولی در این حد و اندازه‌ها نیستیم. حالا درست است که 
اثری در عالم هست و اثرگذاری هست. دوم اینکه من برای اینکه به این فرمایش 
شما یک واکنش نشان بدهم اجازه بدهید به فرمایش قبلی شما برگردم و دوباره 
گر این گفته بشود که کسی با  به این فرمایش واکنش نشان بدهم. دوم اینکه ا
برنامه‌ریزی یا سیاستگذاری دشمن است، این کمی برای من عجیب است؛ 
چراکه من احساس می‌کنم یک مقدار اینجا دن‌کیشوت‌وار غولی ساخته‌ایم و 
داریم به او حمله می‌کنیم. حالا این بنده حقیر که شما دعوتش کردید چند سالی 
است که با دوستان مدیرگروه مطالعات سازمان هستم و به آدم‌های هم‌سن‌وسال 
خودم سیاستگذاری درس می‌دهم. نه اینکه درس بدهم بلکه می‌نشینیم و با 
هم کتاب سیاستگذاری می‌خوانیم. وقتی من این کتاب‌ها را می‌خوانم و وقتی 
می‌بینیم که یک متفکر آلمانی درمورد بروکراسی حرف زده که شاید بشود از او 
با عنوان پدر بروکراسی یاد کرد، یا یک سیاستمدار آمریکایی درمورد مدیریت 
دولتی حرف زده که شاید بشود از او به پدر مدیریت دولتی یاد کرد، یا یک علوم 
اجتماعی خوانده آمریکایی درباره سیاستگذاری حرف زده که شاید بشود از او 
به‌عنوان پدر سیاستگذاری یاد کرد، وقتی متن‌های اینها را می‌خوانم، می‌گویم که 
پس این غول سیاستگذاری و برنامه‌ریزی که به شکل خشک و سرد و بی‌روحی 
می‌خواست همه چیز را سازمان بدهد، کجا رفت؟ این نوشته‌ها که پر از شور 
و شوق هستند. این نوشته‌ها که پر از مبارزه و استقبال از جهان هستند. این 
نوشته‌ها که دارند درمورد این صحبت می‌کنند که نهادها ممکن است متولد 
شوند و بعد از مدتی کارکرد خودشان را از دست بدهند و کارکردشان را از دست 
بدهند، ما باید چه کار کنیم؟ این نوشته‌ها که پر از این هستند و از خطر این 
صحبت می‌کنند که ممکن است شما سازمانی را طراحی کنید و بعد به‌خاطر 
غیرشخصی شدن امور یا متورم شدن قوانین و مقررات کارکردها از دست برود و 
یم با چه چیزی دشمنی می‌کنیم؟ اگر  دیگر نشود وظایف را دنبال کرد. پس ما دار

قرار باشد با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری و بروکراسی و مدیریت... 
آن چیـزی کـه در واقـع مـا فرامـوش کردیـم و بـه زمیـن گذاشـتیم، همـان مبـارزه 
روحی است که آقای شفاه از آن حرف زدند. اتفاقا ملت‌هایی که به استقبال 
جهـان رفتنـد و خواسـتند در جهـان تصـرف کننـد و جهـان را بسـازند، افـراد 
ی روحـی بـرای ایـن نبـرد بودنـد.  شـاخص و پیشروشـان سرشـار از ایـن نیـرو
ایـن در لحـن نوشتارشـان -البتـه بـه کیفیت‌هـای مختلفـی-و در متون‌شـان 
ی نیسـت.  یـزی و سیاسـتگذار منـدرج اسـت. بنابرایـن مسـاله بـدوا برنامه‌ر
ی روحـی لازم بـرای مبـارزه  ، اسـتقبال از جهـان و نیـرو مسـاله اسـتقبال از خطـر
ی روحـی ضعیـف و  گـر ایـن نیـرو اسـت. سـوالی کـه وجـود دارد ایـن اسـت کـه ا
رخنـه‌ای در آن ایجـاد شـده باشـد، ایـن نیـرو را دوبـاره کجـا می‌تـوان بـه دسـت 
آورد؟ آن چیزی که احتمالا بشـود به‌عنوان یک پاسـخ- هرچند ممکن اسـت 
دم‌دسـتی باشـد-مطرح کـرد ایـن اسـت کـه اولا چنیـن نیرویـی را در خودمـان 
یم و ثانیا در جست‌وجوی آدم‌هایی باشیم که  پرورش بدهیم و استقامت بورز
چنیـن نیرویـی را دارنـد در خودشـان پـرورش می‌دهنـد و اسـتقامت می‌ورزنـد. 
یعنـی اجتماعـی محـدود از کسـانی ایجـاد کنیـم و چنیـن اجتماعـی را تمهیـد 
کنیم که متشـکل از افرادی شـده که شـجاعت مواجهه با جهان و شـجاعت 
به عهده گرفتن جهان را در خودشان پرورانده‌اند و به استقبال خطر رفته‌اند. 
بـه نظـرم ایـن تمـام مسـاله اسـت. بـه نظـرم تمـام ایـن حرف‌ها مقدمه این اسـت 
که ما از این در که خارج می‌شویم، دنبال این آدم‌ها بگردیم و به طریقی این 
آدم‌ها را دور هم جمع کنیم. خارج از بروکراسی و داخل بروکراسی هم ندارد، 
یعنـی این‌طـور نیسـت کـه بگوییـم کسـانی کـه در بروکراسـی هسـتند چنیـن 
شـجاعتی ندارند و کسـانی که بیرون از بروکراسـی هسـتند، چنین شـجاعتی 
دارنـد. ایـن یـک وضعیـت روحـی اسـت. مسـاله ایـن اسـت کـه هـر فـردی در 
موقعیتـی کـه هسـت، چطـور ایـن مبـارزه را زنـده نگـه داشـته اسـت. ایـن یـک 
جسـت‌وجوی کامال انسـانی اسـت و پیشـاپیش نمی‌تـوان آن را تعییـن کـرد. 
پیشـاپیش نمی‌تـوان گفـت کجـا هسـت. پیشـاپیش نمی‌تـوان گفـت بیـرون از 
یم.  مرزهای ایران است یا درون آن، ولی ما حتما به چنین اجتماعی نیاز دار
یـم کـه شـجاعانه بـه اسـتقبال از وضعیـت برونـد  بـه اجتماعـی از افـراد نیـاز دار
ی روحـی لازم بـرای کشـیدن  و شـجاعانه وضعیـت را بـه عهـده بگیرنـد و نیـرو

بـار ایـن وضعیـت را داشـته باشـند. دیگـر عرضـی نـدارم. 

یکشنبه 16 اردیبهشت، بخش نخست میزگرد »فرهیختگان« با حضور 
سیدعلی کشفی، علیرضا شفاه و اباصالح تقی‌زاده کارشناسان موسسه 
علم و سیاست اشراق با عنوان »با بحران هیاهو مواجهیم« منتشر شد. 

، بخش دوم این میزگرد را می‌خوانید. در شماره امروز

بـه نظـر مـن یکـی از نقدهـای جـدی بـه موسسـه اشـراق و تیـم شـما ایـن اسـت که 
محـل نـزاع خـودش را در انقلاب 57 به‌درسـتی تقریـر نکـرده اسـت. وقتـی سـال 
88 می‌شـود و به‌تعبیـر شـما میرحسـین موسـوی نماینـده حقیقـت می‌شـود، مگـر 
ایشـان در سـال 57 نماینـده حقیقـت بـود؟ در 57 خیلی‌هـای دیگـر نماینـده 
حقیقـت بودنـد. به‌نظـر می‌رسـد شـما محـل تقریـر خودتـان را 57 قـرار ندادیـد و 
نمی‌توانیـد تقریـر متمایـزی را از آن لحظـه ارائـه دهیـد. ایـن باعـث می‌شـود وقتـی 
جلـو می‌آییـد و دربـاره طـرح زندگـی بحـث می‌کنیـد، بـاز بایـد یک‌سـری چیزهـا را 
گر این محل تقریر را 57 قرار می‌دادید، حداقل شرایط روزمره‌تر  توضیح بدهید. ا
و زندگـی سـاده‌تری را بـرای مـا ترسـیم می‌کـرد، مثلا محمـد قوچانـی به‌صراحـت 
می‌گویـد بهتریـن دوره دهـه 40 بـود و احیـای ایـن دهـه به‌معنـای زندگـی اسـت و 
یـک نحلـه از ایـن دفـاع می‌کنـد، حتـی بـه ایـن سـبک جلـو رفتند که آنها معتقدند 
شـهید رجایـی همـان کاری را انجـام داد کـه روحانـی کـرد. بنزیـن را در یـک شـب 
گـران کـرد، روحانـی نیـز همیـن کار را کـرد. نکتـه شـما ایـن اسـت روحانـی آن دمـل 
چرکیـن را بدتـر کـرد کـه مـن نیـز بـا ایـن امـر موافقـم ولـی مـدام کـه جلوتـر می‌آییـم 
ید گزاره‌های  محل دعوا برای شما سخت‌تر است و برای اثبات خودتان مجبور
یـادی بگوییـد و شـاید اصلا بـا همیـن دلیـل شـما را خیلـی فلسـفی قلمـداد  ز
یـد  می‌کننـد و می‌گوینـد نمی‌فهمیـم کـه اینهـا چـه می‌گوینـد یـا می‌گوینـد بگذار
اینهـا بـرای خودشـان حـرف بزننـد. قوچانـی یـک مثـال اسـت و مثال‌هـای دیگری 
نیز می‌توان زد. وقتی وی بحث می‌کند، انگار روی زمین اسـت. اگر شـما محل 
تقریرتـان را از 57- بـه همیـن شـکل کـه آقـای تقـی‌زاده دارد بحـث می‌کنـد- بـه 
آن سـبک بحـث می‌کردیـد، شـاید خیلـی از ابهام‌هـا برطـرف می‌شـد. شـخصا 
به‌عنـوان کسـی کـه تقریبـا همـه مطالـب شـما را دنبـال می‌کنـم، می‌فهمـم چـه 
می‌گوییـد ولـی هنـوز متوجـه نشـده‌ام کـه تقریـر شـما از 57 چیسـت کـه یکبـاره در 
دهـه 90، روحانـی یـک دمـل چرکیـن می‌شـود یـا رئیسـی در 1400 هرچـه بسـازد مـا 
گر این درسـت  را به زندگی نمی‌رسـاند یا آن انسـان چه شـکلی اسـت. به‌نظرم ا
تقریر می‌شد شاید لازم نبود اینقدر دعوا کنیم. من هر روز این جمله آقای شفاه 
بـه ذهنـم می‌آیـد کـه »مـا آخریـن فرصـت دفـاع از فضیلـت در جهـان هسـتیم.« 
جملـه مهمـی اسـت ولـی محـل تقریـرش 57 اسـت. ایـن را قبـول دارم ولـی 57 را 
چگونه روایت کنیم و شما چطور تقریر کردید که این آخرین فرصت به حساب 
می‌آید؟ شاید گروه دیگری در 1405 بیاید و انقلابی ترتیب دهد و بگوید اتفاقا 
گـر می‌شـود کمـی بیشـتر بحـث کنیـد،  ایـن اولیـن فرصـت مـا در ایـن زمینـه اسـت. ا
چـون به‌نظـر می‌رسـد از ایـن مقطـع گـذر کرده‌ایـد. محـل نـزاع اتفاقـا اینجاسـت 
گـر مـا آنجـا می‌ایسـتادیم و درسـت دعـوا می‌کردیـم، خیلـی مـوارد حـل می‌شـد  و ا
یـا بـه ایـن وضعیـت دچـار نمی‌شـدیم کـه آقایـان کشـفی، تقـی‌زاده و شـفاه امـروز 
یزی راه‌حل نیست. اتفاقا دعوای  بخواهند بحث کنند و بگویند به خدا برنامه‌ر
شـما اکنـون خیلی‌عجیـب اسـت؛ چراکـه ایـن دعـوا دیگـر بـا قوچانـی نیسـت، 
ی خوانده‌انـد و یک‌دهـه  کـه سیاسـتگذار بلکـه بـا حزب‌اللهی‌هایـی اسـت 
اسـت اسـتارتاپ زده‌انـد و بعـد اینهـا را مکتـوب کـرده و به‌عنـوان دسـتاورد علمـی 
فرسـتاده‌اند و برخـی مقامـات کشـور هـر روز همین‌هـا را تکـرار می‌کننـد. در ایـن 
یـزی راه‌حـل نیسـت و آنهـا مقابـل شـما هسـتند و  لحظـه شـما می‌گوییـد برنامه‌ر
، سـه‌جمله از امـام و مقام‌معظم‌رهبـری دارنـد. آیـا  اول طرح‌هـای توسعه‌شـان دو

ایـن را شـما می‌پذیریـد یـا اینکـه مـن بـد برداشـت کـرده‌ام؟
کشـفی: وقتی به زندگی فکر می‌کنیم، به چه چیز آن فکر می‌کنیم؟ یا به تولد 
یـا بـه مـرگ فکـر می‌کنیـم؛ اینکـه آدم‌هـا متولـد می‌شـوند و چطـور می‌میرند. 57 
قطعـا نقطـه تولـد مـردم و جامعـه و نقطـه سیاسـت در ایـران اسـت و احتمـالا 
گـر نگوییـم نقطـه مـرگ- یکـی از نقـاط فتـرت و احتضـار جامعـه و  88- ا
سیاسـت در ایـران اسـت. اینکـه مـا بـه 57 و آن نقطـه تولـد توجـه کنیـم، قطعـا 
ی اسـت ولـی سـخن گفتـن از اینکـه مـا بایـد سـال 57 را احیـا کنیـم،  ضـرور

کـه مگـر می‌شـود در زمـان بـه عقـب برگردیـم؟  شـاید خیلـی بجـا نباشـد؛ چرا
مـا در وضعیتـی افتاده‌ایـم و قـرار گرفته‌ایـم کـه وقتـی از بازگشـت بـه 57 سـخن 
گـر معنایـش این  می‌گوییـم، بایـد ببینیـم چـه معنایـی می‌توانـد داشـته باشـد. ا
اسـت کـه بایـد مثال سروشـکل و لباس‌هـا و ادبیات‌مـان را شـبیه افـرادی کنیـم 
گـر کسـانی ایـن  کـه در 57 زندگـی می‌کردنـد، حـرف درسـتی بـه نظـر نمی‌آیـد و ا
گـر منظور از  کار را کننـد، خودشـان را بـه‌ مـرور خاطـرات دلخـوش کرده‌انـد. امـا ا
توجه به سال 57 این است که ما باید با سختگیری نقاط تولد را جست‌وجو 
، در گوشـه‌ای  کنیـم، ایـن سـخن دیگـری اسـت. اینکـه ببینیـم در جهـان امـروز
از ایـن دنیـا، در ایـران، جایـی چیـزی متولـد می‌شـود، کیفیتـی اتفـاق می‌افتـد 
گـر تولـدی رخ دهـد، چطـور می‌شـود ایـن تولـد را  کـه مـا بـه آن تولـد می‌گوییـم و ا
پاسبانی کرد؟ قبل از آن چطور می‌شود این تولد را احساس کرد؟ چون اینکه 
یمـان را به‌سـوی نقطـه تولـد برگردانیـم و  مـا بـه ایـن نقطـه تولـد رجـوع کنیـم و رو
اقامـه وجـه بـه نقطـه تولـد کنیـم، خـود نیازمنـد کوشـش اسـت. بـه همیـن شـیوه 
رایجی که روز را به شب  و شب را به روز می‌رسانیم، به این شکل نمی‌توانیم 
نقطه تولد را ببینیم. دیدن این نقطه نیازمند کوششی در انسان است. به‌نظرم 
ایـن مسـاله دیگـر بـرای مـا ایرانی‌هـا معلـوم و تبدیـل به تجربـه‌ای خیلی‌نزدیک 
شـده؛ در جهانـی کـه به‌نظـر می‌رسـید هیـچ چیـزی قـرار نیسـت متولـد شـود، 
یکـه‌ای بـه اسـم غـزه چیـزی متولـد شـده  ک و خونیـن، در بار در گوشـه‌ای دردنـا
ولی این تولد را نه علم و نه سیاسـت در ایران نمی‌خواهد تماشـا کند. معلوم 
اسـت هم سیاسـت و هم علم در ایران آن کوشـش را از دسـت داده اسـت که 
آن کوشـش را دیـدار کنـد. پـس مسـاله اصلـی 57 و 76 و 88 و 1400 نیسـت، 
بلکـه توجـه بـه نقطـه تولـد اسـت و البتـه نگرانـی از لحظـه احتضـار و مـرگ. مـن 
فکـر می‌کنـم وقتـی دوسـتان دربـاره برنامه‌ریـزی یـا حقیقـت یـا جهـان صحبت 
می‌کننـد، درواقـع احتمـالا در مـورد ایـن صحبـت می‌کنیـم کـه کجـا می‌شـود 
آن تولـد را دیـدار کـرد؟ شـاید بهتـر باشـد نگویـم کجـا می‌تـوان، چـون چیـزی 
متولـد می‌شـود کـه نمی‌توانیـم دقیقـا پیش‌بینـی کنیـم از کجـا متولـد می‌شـود 
یـم و کوشـش مـدام و مراقبـت مسـتمر  ولـی می‌توانیـم خودمـان را آمـاده نگـه دار
یـم.  گـر تولـدی رخ داد، بـه اسـتقبال آن تولـد برو داشـته باشـیم بـرای اینکـه ا
ینـه  ی و بـه قر احتمـالا دوسـتان می‌گوینـد آیـا می‌شـود شـکلی از سیاسـت‌ورز
ی  ی را دنبال و اتخاذ کرد که این شکل از سیاست‌ورز آن، شکلی از علم‌ورز
ی، مـا را همـواره آمـاده دیـدار تولـد و اسـتقبال از آن کنـد؟ ایـن یکـی  و علـم ورز
از پرسـش‌هایی اسـت کـه می‌توانـد از ایـن گفت‌وگـو بیـرون بیایـد، لـذا مسـاله 
57 و 88 نیسـت، بلکـه مسـاله اصلـی نقطـه تولـد اسـت. مـن ایـن را از آقـای 
تقـی‌زاده یـاد گرفتـه‌ام کـه ایشـان گفته‌انـد »سیاسـت همـواره در جسـت‌وجوی 
گر سیاسـت، سیاسـت باشـد  فرصت اسـت.« این تولد همان فرصت اسـت. ا

بایـد از ایـن تولـد اسـتقبال کنـد. 

یک مقدار جمله آقای شفاه که جمهوری اسلامی آخرین فرصت... 
شفاه: ذات انسان است. 

من باید به آقای کشـفی بگویم پاسـخم را نگرفته‌ام. امروز ‌وجه وسـیعی از فکر- 
نـه به‌معنـای فلسـفی‌اش- در مقابـل شماسـت کـه می‌گویـد انقلاب کرده‌ایـم و 
دوران سـختی را گذراندیـم و در منطقـه وضعیت‌مـان درحـال بهتـر شـدن اسـت 
یـم گسـترش پیـدا می‌کنیـم و 57 بـه ایـن شـکل بـود کـه امکانـی را به‌دسـت  و دار
آوردیم. آن امکان الان این‌طوری اسـت که حتی بعضا از لفظ‌هایی مثل تمدن 
کنـون در اوج قـدرت هسـتیم. ایـن حرف‌هایـی کـه  برایـش اسـتفاده می‌کننـد. ا
آقـای تقـی‌زاده می‌گویـد، درسـت اسـت و لیبرال‌هـا ایـن حرف‌هـا را نمی‌گوینـد و 
امثـال مـن و شـما بـه آن معتقـد هسـتیم. اصلا بخشـی بـرای مدتـی هـم کـه شـده 
در 50 کیلومتـری شـهرها زندگـی کننـد و سـختی بکشـند. دفـاع از آن چیـزی کـه 
در 57 متولـد شـده، بـه هـر شـکلی کـه بتوانیـم بـرای مـا وضعیـت جدیـدی را برای 
اینکـه بعـدا بتوانیـم بهتـر بشـویم، رقـم می‌زنـد. فکـر شـما مجـددا آن طـرح اصلـی 

مـا را نیـز خـراب می‌کنـد. 
؟ شـما در مـورد دفـاع از 57 صحبـت  تقـی‌زاده: 57 همیـن شـده اسـت دیگـر
کردیـد. چطـور ممکـن اسـت همیـن یـک حـرف انتزاعـی نباشـد؟ مگـر شـما 
ی اسالمی و همیـن آدم‌هـا شـده  57 انقالب نکردیـد؟ انقالب همیـن جمهـور
اسـت. از یک‌طرف اختلاس و از طرف دیگر آسـیب اجتماعی و ازسـویی در 

منطقـه اسـت، همـه اینهاسـت. امـروز صحبـت کـردن از 57 چطـور بـرای شـما 
ممکـن اسـت؟ اصال بیاییـد از 57 صحبـت کنیـد. آقـای کشـفی کـه می‌گویـد 
یـم. درواقـع مسـاله ایـن اسـت کـه  مـا بایـد ملتفـت فرصتـی باشـیم کـه امـروز دار
ی اسالمی ایران تجربه  گر شـما مسـتقیم از سـر آن چیزی که به اسـم جمهور ا
کرده‌اید در مورد 57 صحبت کنید، صحبتی است که در علمی‌ترین حالت 
خودش بیش از نوسـتالژی و مفاهیم انتزاعی نیسـت. شـما می‌خواهید از 57 
صحبت کنید، فرصت صحبت کردن از 57 همین امروز است. همین الان 
ی  اسـت. همین الان اسـت یعنی چه؟ یعنی شـما صرفا و صرفا درون جمهور
اسالمی و درون آن چیـزی کـه بـر شـما می‌گـذرد، امـکان پیـدا می‌کنیـد کـه از 
57 صحبـت کنیـد. صحبـت کـردن از 57 بـا یـک پـرش اتفـاق نمی‌افتـد. بـا 
ی  پـس‌زدن ایـن تجربـه‌ کـه امـروز مـا را درگیـر خـودش کـرده و اسـمش جمهـور
اسالمی اسـت کـه مـا امـروز آن فرصتـی کـه آقـای کشـفی می‌گوینـد را به‌دسـت 
ی  یم، چون نمی‌توانیم یک‌بار از سـر همان چیزی که گفتم به جمهور نمی‌آور
ی اسلامی فکر کنیم. وقتی  اسلامی فکر کنیم. ما نمی‌توانیم به زندگی جمهور
ی اسالمی فکـر کنـم، فرصتـی بـرای صحبت  مـن نمی‌توانـم بـه زندگـی جمهـور
کردن از 57 ندارم. بله، این دوستان ما که از 57 و انقلاب صحبت می‌کنند، 
حرفی بسـیار غیرمسـئولانه اسـت. آیا از این غیرمسـئولانه‌تر می‌توان حرف زد؟ 
برای آدم‌هایی که زیربار تحریم و سـختی‌های زندگی امروز هسـتند، بگویید 
عدالت، معنویت، استقلال، هم این جهان و هم آن جهان، هر چقدر پیچیده 
و علمـی صحبـت کنیـم، هـر قـدر هـم نـاب و سـتایش‌برانگیز باشـد، نـه گفتـار 
قدرتمنـدی را بـرای شـما تولیـد می‌کنـد و نـه واقعـا هیچ‌گونـه گـوش شـنوایی 
وجـود دارد. واقعـا هیـچ گـوش شـنوایی وجـود نـدارد و فقـط می‌توانـد یک‌چیـز 
ی اسلامی صحبت می‌کنید احتمالا  خیالی باشد اما زمانی که درباره جمهور

بتوانیـد فرصـت ایـن را داشـته باشـید کـه از 57 صحبـت کنیـد. 

حـالا مـن ایـن سـوال را از آقـای شـفاه می‌پرسـم. آن جملـه معـروف خانمـی کـه 
کچری‌تریـن دوره شـیعه زندگـی می‌کنیـم«- کـه بخشـی از بدنـه  گفـت »مـا در لا
کمیت نیز از آن اسـتقبال می‌کند- چرا به‌قول آقایان کشـفی و تقی‌زاده، خود  حا
پـی چیـزی دیگـری هسـتید؟  ایـن لحظـه را یک‌فرصـت حسـاب نمی‌کنیـد و در
کچری در جاهایی  خود این لحظه یک فرصت اسـت. شـاید واقعا وضعیت لا
برای بخشی از جامعه باشد. آیا خود این لحظه یک فرصت نیست؟ منتقدان 
می‌گوینـد شـما ایـن فرصـت را بـا پرسـش‌هایتان خـراب می‌کنیـد و فرصـت را 
نمی‌بینیـد. بحـث معروفـی می‌گویـد در ایـن لحظـه ممکـن اسـت حتـی زایـش 
یـد عبـور می‌کنیـد. چـرا  سیاسـت هـم اتفـاق بیفتـد و شـما خیلـی سـاده از آن دار

اینقـدر سـاده از ایـن لحظـه عبـور می‌کنیـد؟
شـفاه: یک‌چیـز بـه شـما بگویـم کـه در سـوال‌هایی کـه شـما در ایـن یـک دور 
پرسـیدید دارد تداعی می‌شـود. ما خودمان که با هم حرف می‌زنیم، مخالف 
هیـچ کـس نیسـتیم. موافـق هیـچ کـس نیـز نیسـتیم، یعنـی بی‌معنـی اسـت. 

بی‌معنی‌تـر از اینکـه... 

البته امکان موافقت و مخالفت را فراهم می‌کنید. 
کـه بچه‌هـای فرهیختـگان می‌گفتنـد بیاییـد  شـفاه: نکنیـد. مـن چندبـار 
گـر بچه‌هـا گول‌مـان نمی‌زدنـد،  مصاحبـه ]ولـی گفت‌وگـو نکـردم، ایـن دفعـه[ ا
نمی‌آمـدم )می‌خنـدد(. چـه معنـی می‌دهـد یکـی بیایـد و بگویـد مـن بـا گفتـار 
ی نیز در میان است،  گر فکر و گفتار برنامه‌ریزی مخالفم؟ مساله این است ا
یک تماس اقتصاد سیاسـی وجود دارد و مسـاله صحنه‌ای اسـت که افرادی 
ید؟ مثلا بچه‌هایی که می‌گویند گفتار 57  به آن صحنه آمیخته‌اند. توجه دار
یـم. دم‌شـان گـرم و بچه‌هـای باحالـی  ی بـا آنهـا ندار دارنـد، خیلی‌وقت‌هـا کار
هـم هسـتند. می‌دانیـد مثـل چیسـت؟ مثـل یکـی کـه هـر روز به مسـجد می‌رود 
ی نمـاز می‌خوانـی؟ چه  و نمـازش را می‌خوانـد. حـالا مـا بـه او بگوییـم آیـا تـو دار
ی، بگـذار نمـازش را بخوانـد. از آن طـرف نیـز هسـت. بچـه قرتـی بـه  کارش دار
ی‌اش را درمـی‌آورد.  خانه‌شـان مـی‌رود و اینترنتـش را نـگاه می‌کنـد و قرتی‌بـاز
ی. بگـذار  ی درمـی‌آور حـالا کار مـن ایـن نیسـت کـه بـروم بگویـم تـو چـرا قرتی‌بـاز
ی‌اش دربیـاورد. اصال محـل بحـث نیسـت. اصال صحنـه، صحنـه  قرتی‌بـاز
مواجهـه‌ نظرهـا نیسـت. ایـن شکسـتی کـه می‌گویـم در سـال 88 اتفـاق افتـاد، 
درس شـماره یکـش ایـن اسـت کـه صحنـه سیاسـت، صحنـه برخـورد نظریه‌ها 

نیسـت. ایـن درس را کـه سـال 84 بـا رای آوردن احمدی‌نـژاد بایـد می‌گرفتیـم. 
88 ادامـه آن بـود، یعنـی آن درس را طبقـه متوسـط نمی‌توانسـت تحمـل کنـد 
کـه جهـان جـای حقیقـت نیسـت. صحنـه سیاسـت، صحنه برخـورد نظریه‌ها 
یـه  گـر قـرار بـود صحنـه برخـورد نظریه‌هـا باشـد، احمدی‌نـژاد مگـر نظر نیسـت. ا
یـه بـود. به‌همیـن خاطـر خیلـی درس‌آمـوز بـود. مثـل یـک  داشـت؟ او ضدنظر
معلـم آمـد و بـه مـا گفـت اینهـا کاغذپـاره اسـت. مـا عصبانـی شـدیم. اولیـن 
ی کـه کـرد چـه بـود؟ واقعـا ایـن صحنه‌هـا زیبـا بـود. موقعـی کـه می‌خواسـتم  کار
بـه رشـته‌ تحصیلـی‌ام بـروم، فقـط دانشـگاه علوم‌وتحقیقـات آن را  داشـت 
کـه 10 تـا 15 نفـر بـرای ارشـد می‌گرفـت و دیگـری نیـز شـریف بـود کـه هفت‌نفـر 
می‌گرفت. سـال اول که رتبه‌ام 12 شـد، قبول نشـدم. سـال دوم امتحان دادم و 
، سه‌سال نگذشته بود، الان  رفتم فوق‌لیسانس. احمدی‌نژاد که آمد، هنوز دو
کـه اینجـا نشسـته‌ایم به‌نظـرم سـالی 15 تـا 20 نفـر در مقطـع دکتـری از ایـن رشـته 
ی را کرد که  فارغ‌التحصیل می‌شـوند. احمدی‌نژاد چه کار کرد؟ او همان کار
مـا به‌صرافـت طبع‌مـان و یـک مقـدار طبیعـی و شـاید نـه اینقـدر عامدانـه کـه 
احمدی‌نـژاد برنامه‌ریـزی کـرد، اول انقالب بـا ارتـش کردیـم. در ارتـش چون این 
خطـر سیاسـی وجـود داشـت کـه یـک نفـر کـه سـپهبد زمـان شـاه بـود و شـاه نیـز 
خیلـی از ایـن سـپهبدها را کشـته بـود، ]قـدرت بگیـرد و کودتـا کنـد[ مـا آمدیـم و 
یاد کردیم. می‌گویند یکی از دلایلی که صدام جنگ  تعداد این سپهبدها را ز
کویـت را شـروع کـرد، تعـداد ژنرال‌هـای واقعـا برجسـته‌ای بـود کـه در ارتش عراق 
بـود و صـدام دو راه بیشـتر نداشـت یـا جنـگ تـازه‌ای را شـروع می‌کـرد یـا اینکـه 
که  پاشیده می‌شد؛ چرا به‌واسطه تعدد کانون‌های قدرت در عراق از داخل فرو
هرکـدام از آنهـا بالقـوه می‌توانسـتند یـک صـدام باشـند. صـدام راهـی نداشـت 
جـز اینکـه جنـگ دیگـری را درسـت کنـد. مـا چـه کردیـم؟ مـا راه خیلی‌خوبـی 
یاد اسـت سـپهبد اسـت. شـما تعداد سـردارها  بلد بودیم و گفتیم چیزی که ز
را نیـز امـروز نمی‌توانیـد بشـمرید. همیـن اتفـاق بـرای دانشـگاه افتـاد. بچـه کـه 
بـودم یـک نفـر در محلـه مـا بـود کـه بـه او آقـای مهنـدس می‌گفتنـد، درحالی‌کـه 
یـد و از اولین‌نفـری کـه بـا او مواجـه  کنـون از درِ دفتـر فرهیختـگان بیـرون برو ا
می‌شـوید بپرسـید، احتمـال دارد کـه مـدرک دکتـری داشـته باشـد. امـروزه همـه 
دکترنـد. اولیـن عمـل احمدی‌نـژاد ایـن بـود کـه گفـت اینهـا کاغذپـاره اسـت. 

مگـر ایـن را نگفـت؟ 

در ساختارش نیز برنامه و بودجه را تعطیل کرد. 
شـفاه: حـالا آن جناح‌هـای متفاوت‌تـری را نیـز مـی‌زد. پـس درس شـماره یـک 
این است که صحنه سیاست، صحنه برخورد نظریه‌ها نیست. احمدی‌نژاد 
ایـن را سـال 84 گفـت کـه به‌معنـای مـرگ طبقـه متوسـط بـود. می‌دانیـد یعنـی 
چـه؟ یعنـی اینکـه حقیقـت نمی‌توانـد در جهـان مشـارکت داشـته باشـد. گویـا 
ایـن طنیـن در ایـن حـرف اسـت. طبقـه متوسـط در سـال 88 ایـن درس را بـالا 
یـد؟ جانـش بـا ایـن درس بـالا آمـد. حـالا شـما نیز که می‌خواهید  آورد. توجـه دار
از مـا سـوال بپرسـید، صحنـه سیاسـت، صحنـه ]برخـورد نظریه‌هـا نیسـت[. مـا 
یم با کسی موافقت و مخالفت کنیم. اصلا من علاقه‌ام به خواندن  حال ندار
یـه چـه  یـه می‌شـود. اصال نظر نظریه‌هـا به‌شـدت کـم شـده، چـون 50 هـزار نظر
ارزشـی دارد؟ شـما کجـا بـا چیـزی مواجـه می‌شـوید؟ داسـتان صحنـه برخـورد 
اسـت، یعنـی در یـک داسـتان، شـخصیت‌ها بـه هـم برمی‌خورنـد. بـه هـم 
علاقه‌منـد می‌شـوند، از هـم متنفـر می‌شـوند، بـا هـم دشـمن می‌شـوند، بـا هـم 
ائتالف می‌کننـد، همدیگـر را زنـده می‌کننـد. داسـتان اسـت کـه می‌توانـد ایـن 
گـر شـما می‌خواهیـد مسـاله را واقعـا دنبـال  کار را انجـام بدهـد. در صحنـه ا
کنیـد، جریان‌هایـی را دنبـال کنیـد کـه در متـن داسـتان حاضرنـد. مثال وقتـی 
درباره برنامه‌ریزی می‌پرسید، وجه بهتری دارد، چون غیر از اندیشکده‌ها که 
گفتار برنامه‌ریزی را رواج می‌دهند، خود صحنه آمیخته به مساله برنامه‌ریزی 
اسـت، یعنی خود برنامه‌ریزی یک سیاسـت اسـت. معلوم اسـت برنامه‌ریزی، 
ی سیاسـت اسـت. من  ی اسـت. برنامه‌ریزی، خود سیاسـتگذار سیاسـتگذار
 ، گـر بخواهـم دو جملـه بگویـم، آقـای تقـی‌زاده دو مایلـم ایـن را ادامـه بدهـم. ا
کیـد داشـته  سـه مطلـب مهـم گفتنـد کـه بـرای شـنیده شـدن آنهـا می‌خواهـم تا

باشـم. شـما در نقطـه برنامه‌ریـزی چنـد مشـکل پیـدا می‌کنیـد. 
کشـفی: بـاز اینجـا کـه می‌گوییـد برنامه‌ریـزی، منظورتـان به‌معنـای برنامه‌ریـزی 

یـه نیسـت.  به‌عنـوان یـک نظر

سیدعلی کشفی، علیرضا شفاه و اباصالح تقی‌زاده در میزگرد »فرهیختگان« مطرح کردند )بخش دوم(

صحنه سیاست
صحنه برخورد نظریه‌ها نیست

سیدجواد نقوی
خبرنگار گروه ایده حکمرانی


